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آنچه می بینید و می خوانید مربوط به پروژه یی ست از محمد غزالی در كارگاه عكاسی ی او واقع در دانشگاه توبینگنِ آلمان.
او به این كشور و آن دانشگاه دعوت شده بود و در چهار جلسه در تابستان 2018

از كسانی كه در این كارگاه شركت كرده بودند خواست تا با دوربینی مسلح به نگاتیو عكاسی كنند.
هر شركت كننده می توانست تا هفت مرتبه از هر موضوع عكس بگیرد و در نهایت یكی از آن هفت تا را انتخاب و پیشنهاد دهد.

تا پایان پذیرفتن كارگاه، امكان دیدن عكس ها میسر نبود و هر هنرجو می بایست توضیح مختصری ارائه كند.

 در جلسه اول ابتدا شعری از مارگوت بیكل با عنوان »صداقت« توسط یكی از هنرجویان خوانده
و دیگر اعضا از آن رونویسی می كردند و سپس محمد غزالی فارسی ی آن را تكرار می كرد:

»برای تو و خویش/ چشمانی آرزو می کنم/ که چراغ ها و نشانه ها را/ در ظلمات مان ببیند/
گوشی/ که صداها و شناسه ها را/ در بی هوشی مان بشنود/ برای تو. خویش، روحی/

 که این همه را / در خود گیرد و بپذیرد/ و زبانی/ که در صداقت خود/
ما را از خاموشی خویش/  بیرون کشد/ و بگذارد/ از آن چیزها که دربندمان کشیده است/ سخن بگوییم...«

هر گروه موظف بود موضوعات مختص به خود را عكاسی كرده و هفته ی بعد با توضیحی درباره ی عكاسی، ارائه كند.
موضوع گروه اول:  شهر )از كجای شهر توبینگن دلت می خواهد عكس بگیر كه به محمد غزالی نشان دهی؟(

موضوع گروه دوم:  شهر )از كجای شهر توبینگن دلت می خواهد عكس بگیری كه به دنیا معرفی كنی؟(
موضوع گروه سوم:  شهر )از كجای شهر توبینگن دلت می خواهد عكس بگیری كه به دیوار اتاقت نصب كنی؟(

موضوع گروه چهارم: شهر ) از كجای شهر توبینگن دلت می خواهد عكس بگیری كه این عكس یادآور خاطرات از دست رفته باشد؟(

لازم به یادآوری ست كه جلسه ی دوم در قلعه بالای شهر توبینگن بوده
و هم باز شعری از مارگوت بیكل با عنوان »آغازی نادر« طبق جلسه ی پیشین خوانده می شود:

»میلاد یکی کودک شکفتن گلی را ماند/ چیزی نادر به زندگی آغاز می کند/ با شادی و اندکی درد
روزانه به گونه ای نمایان برمی بالد / بدان ماند که نادره ی نخستین است / و نادره ی آخرین«

جلسه ی سوم در دریاچه ی نِكار، شعر »شانه های سنگین« مارگوت بیكل خوانده می شود:
»اندیشه مکن که شانه هایت سنگین شوند / اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی

در شگفت می مانی از نیروی خویش / در شگفت می مانی که به رغم ضعف خویش / چه مایه توانایی / ...« 

جلسه ی چهارم در مركز مدین كمپتنس، اتاق شماره 19 تشكیل می شود.
با خوانش شعر »موطن آدمی« از ماگوت بیكل به روش جلسات پیشین:

»موطن آدمی را بر هیچ نقشه ای نشانی نیست / موطن آدمی تنها در قلب کسانی ست که / دوستش می دارند...« 

در نهایت محمد غزالی نگاتیوهای شركت كنندگان را به لابراتوار عكاسی برده و ظهور و چاپ می كند.
این ها كه می بینید و این كه می خوانید شرح آن سفر است.

آنها كه پروژه های عكاسی ی محمد غزالی را در این دهه پیگیری كرده اند می دانند
و می بینند كه این پروژه نیز در ادامه ی پروژه های پیشین او پیش رفته است.



نـــامونـــامخانوادگـــی:اِوادامـــز/تاریـــختولـــد:1٣٧0/٤/1/محـــلتولـــد:کلـــن/محـــلزندگـــی:توبینگـــن/رشـــتهیتحصیلـــی:قومشناســـی
ـــی ـــهمـــنداد.ازدریچـــهىدوربین ـــدرمدوربیـــنقدیمـــیوآنالوگـــشراب ـــارهیعکاســـی:شـــشســـالپیـــشپ ـــه:ســـبز/درب ـــگمـــوردعلاق رن
ــوزم. ــارهیمفهـــومعکاســـیبیامـ ــتردربـ ــاپ:مایلـــمبیشـ ــدشـــدم.هـــدفازورکشـ ــهعکاســـیعلاقهمنـ ــتمبـ ــههمراهـــمداشـ ــههمیشـ کـ

ع عکس: خانواده عکس شماره دو، موضو
عنوان عکس: بدون عنوان 

دوشـــنبه ى پیـــش، وقتـــی كـــه از وركشـــاپ بـــه ســـمت خانـــه رفتـــم، بـــا خـــودم فكـــر كـــردم كـــه 
خانـــواده بـــراى مـــن چـــه معنـــا و مفهومـــی دارد. بـــراى مـــن خانـــواده، گروهی ســـت كـــه در 
میان شـــان احســـاس تولـــد می كنـــم؛ خـــودم را می شناســـم و بـــه خودشناســـی می رســـم. در 
ـــواده  ـــن خان ـــته ام. در ای ـــی داش ـــک و بزرگ ـــای كوچ ـــی ام خانواده ه ـــه در زندگ ـــن همیش ـــه م نتیج
مـــا از یكدیگـــر آموخته ایـــم، توانســـته ایم بـــا هـــم رشـــد كنیـــم و رهـــا و آزاد و صادقانـــه در كنـــار هـــم 
باشـــیم. مـــن چنیـــن خانـــواده ای در توبینگـــن دارم. مـــا بـــا هـــم در یـــک خانـــه ی بـــزرگ زندگـــی 
می كنیـــم، روزمـــان را بـــا هـــم بـــه اشـــتراك می گذاریـــم، لحظه هـــاى ســـخت و راحتـــی را هـــم. بعـــد از 
وركشـــاپ مان، هفتـــه ى پیـــش بـــه خانـــه رفتـــم، بـــه همـــه ى آن چیـــزى كـــه اشـــاره كـــردم فكـــر كـــردم 
و گرســـنه بودم.وقتـــی كـــه گرســـنه بـــه خانـــه رســـیدم احســـاس شـــادمانی كـــردم. هم اتاقی هایـــم 
شـــام پرزرق و برقـــی پختـــه بودنـــد و مـــرا بـــه میـــز ناهارخـــورى دعـــوت كردنـــد. بـــه ســـرعت فیلمـــی 
كـــه این جـــا دربـــاره اش می خواهـــم بگویـــم و  گرفتـــم  گذاشـــتم و عكســـی  كار  در دوربیـــن 
ـــز  ـــو دور می ـــاه و كارل ـــاه، دوســـت هان ـــان، انابلـــه، هان ـــا، ویوی بنویســـم. در عكـــس مـــورد نظـــر یولی
در حیـــاط نشســـته اند. روى میـــز ناهارخـــورى باقی مانـــده ى شـــام، بشـــقاب استفاده شـــده و هـــم 
بشـــقاب تمیـــزى بـــراى مـــن هســـت. جلـــوى میـــز، روى زمیـــن، همســـر مـــن ســـبحان نشســـته اســـت. 
امیـــدوارم تصویـــرى كـــه توصیـــف می كنـــم در نهایـــت لحظه هـــاى خـــوش، عشـــق و علاقـــه ام 
ــازد. ــكار سـ ــد در عكـــس آشـ ــوج می زنـ ــواده ام مـ ــه در خانـ ــقی  را كـ ــی و عشـ ــبحان، رهایـ ــه سـ بـ

ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد

عکسی بگیرى که به محمد غزالی نشان بدهی؟
عنوان عکس: نگاه

را  توبینگــن  شــهر  دوچرخــه  بــا  گرفتــم.  بســیارى  عكس هــاى  تكلیــف  موضــوع/  ایــن  بــراى 
جملــه  از  می كــردم.  عكاســی  شــخصی  پروژه هــاى  انجــام  بــراى  ورودى هــا  از  و  می گشــتم 
آهــن آلات، ســنگ فرش، ورودى خانه مــان در شِــلینگ. ورودى شــلینگ عكــس منتخــب مــن 
اســت. شــلینگ بــا بیــش از صــد ســكنه یكــی از بزرگ تریــن پروژه هــاى مســكونی خودگــردان در 
ــی  ــاز رهای ــغال آغ ــد. اِش ــغال ش ــال 1980 اش ــه در س ــی ك ــربازخانه اى قدیم ــت. س ــن اس توبینگ
بــود، بــه همیــن دلیــل ســردرِ خانه هــا بــا رنــگ قرمــز نوشــته اند. درِ منــازل )همچــون بیشــتر 
پروژه هــاى مســكونی( بــاز اســت. شــما تعــدادى دوچرخه ســوار، دو پنجــره ى بــاز و مقــدارى 
زبالــه در كنــار ورودى می بینیــد. می توانســتم بیشــتر از این هــا دربــاره ى شــلینگ بگویــم امــا شــما 
در دكه هــاى اطلاعــات سیاســی،  كارگاه، سه شــنبه ها  در  ببینیــد. چهارشــنبه ها  بایــد  خــود 
یــا شــنبه ها در فروشــگاه ها منتظرتــان هســتیم. كارگاه هــاى دوچرخه ســازى  دوشــنبه ها در 

ع عکس: خود عکس شماره  سه، موضو
عنوان عکس: بدون عنوان

ـــم  ـــتم، مه ـــر و صدا و آرام هس ـــاً بی س ـــدارم، اتفاق ـــرو صدایی ن ـــخصیت پرس ـــم. ش ـــه باش ـــز توج ـــدارم مرك ـــت ن ـــن دوس م
نیســـت. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت كـــه خودنـــگاره ى مـــن تصویرى ســـت از مـــن روى تخت خوابـــم؛ زیـــر پتـــو. فقـــط پاهایـــم 
قابـــل مشـــاهده هســـتند. در پس زمینـــه ى اتاقـــم، یـــک پنجـــره دیـــده می شـــود و شـــاید هـــم یـــک كتـــاب و تعـــدادى بالـــش.



اســـممـــنرافائـــلدینـــاوِراســـتوبیســـتوســـهســـالدارمودررشـــتهیفعالیـــتاجتماعـــیتحصیـــلمیکنـــم.مـــنموســـیقیهـــمکارمیکنـــم
کنـــدوکاومیکنـــم،بـــههمیـــندلیـــلبـــههنـــراعتمـــادمیکنـــم، کـــهشـــعرمیگویـــمبســـیاردربـــارهىخـــودموهویتـــم وشـــعرهـــممیگویـــم.وقتـــی
ـــراخهســـتم:جنوبغربیتریـــنقســـمتآلمـــان.بـــهنـــدرتجابهجایـــی

ُ
اهـــلل

ً
بـــهموســـیقیبیشـــترازعکاســـیاعتمـــاددارم.مـــناصالتـــا

ً
طبیعتـــا

مـــدتطولانـــیایدرشـــهرلوبِـــك،شـــمالآلمـــان،زندگـــیکردمودوازدهســـالبعـــددرزوریخبودم.اینبهمعنیآناســـتکه
ً
داشـــتهاموتقریبـــا

بـــراىمـــنســـختاســـتدربـــارهیوطنـــمحـــرفبزنـــم.مـــناحســـاسمیکنـــمخانهبهجاییگفتهمیشـــودکهدرآناحســـاسخوشـــیمیکنم،
بـــاایـــنوجـــوداغلـــباحســـاسمیکنـــمدرختـــیبیریشـــههســـتم.مـــناززندگـــیلـــذتمیبـــرم،مـــنازآفتـــابلـــذتمیبـــرمبـــااینکـــهنمیدانـــم
جایگاهـــمکجاســـت.دلیلشـــرکتکردنـــمدرورکشـــاپبـــهایـــنمنظـــوربـــودهاســـتکـــهمیخواهـــمافقنگاهمرانســـبتبـــهدیگرهنرهـــاوامکان
تاثیرگذارىهاشـــانبـــازکنـــموآشـــناشـــوم!میخواهـــمتجربـــهکنـــم،دیگـــرانچـــهتجربههایـــیدارنـــدوچهتاثیـــرىمیگذارنـــد،ومنچـــهدریافتی
تفننـــیچهـــارســـالاســـتکـــهعکاســـیمیکنـــم،اوقـــاتفراغتـــمهرگـــزعکاســـینکـــردهام.رنـــگمـــوردعلاقـــهامســـبزاســـت.

ً
میکنـــم.مـــنتقریبـــا

ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك ، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى که به محمد غزالی نشان بدهی؟

ٌعنوان عکس: نگاه
مـــن تصمیـــم گرفتـــم عكســـی از كانـــال نِـــكار بگیـــرم. در عكـــس بی شـــمار ســـبزه وجـــود دارد،  رنـــگ مـــورد علاقـــه ى مـــن ســـبز اســـت.
درختانی می بینید كه روى آب آویزان هستند  و آب به رنگ سبز خاكسترى درآمده است. كانال تنگ و طویل است اما واقعاً آرام است.

ع عکس: خود / عنوان عکس: خودنگاره عکس شماره سه / موضو
در عكس، من جلوى آیینه ى حمامم دیده می شوم. آیینه اى كه به دلیل دوش آبِ گرمی كه گرفته ام و پرتو نرم و روشن آفتابی كه 
به حمام تابیده است، ناواضح است. با این وجود، همه چیز فقط در حد فاصل همین تیرگی قابل تشخیص است. روى شانه ام 
حوله ى سبزرنگم هم قرار دارد.مدتی می شود كه خودم را در آیینه رصد می كنم و فكر می كنم: آهاى، این منم! و درمی یابم كه 
چه خوب هستم و نیز در این میان جنبه هاى دیگرى هم ممكن است نمایان شود، روزهایی كه فكر می كنم واقعاً من همین هستم؟ 

ع عکس: خانواده عکس شماره  دو، موضو
عنوان عکس: کارِ دستی

مـن تصمیـم گرفتـم در ازاى آن كـه شـخصی را مجبـور كنـم و از وى عكسـی بگیـرم، از جسـمی یـا شـیئی عكـس بگیـرم. خانـواده ام 
دور از مـن زندگـی می كننـد و بـه همیـن دلیـل خیلـی كـم می بینم شـان امـا اغلـب بـه آن هـا فكـر می كنـم و بـه یادشـان هسـتم. بـه 
كـوزه ای  گلـدان  كوچكـم سـال ها پیـش بـه مـن هدیـه داده بـود. در عكـس  كـه بـرادر  همیـن خاطـر از شـیئی عكـس می گیـرم 
كوچكـی می بینیـم كـه بـا نخ هـاى قـلاب دوزى نـازكِ رنگارنگـی تزئیـن شـده اسـت. گلـدان بـا سـنگ ریزه هاى سـفیدرنگی پـر شـده 
كـه آن هـا نیـز بـا پارچـه ى بافتنـی غـلاف شـده اند. انتهـاى قطعـه ی سـیم ها،  گلـدان تعـدادى سـیم بیـرون زده اسـت  اسـت. از 
كوچـك  كوچـك را در بالكـن  كـه برگ هـاى خشـك روكش شـده را نگـه می دارنـد. مـن ایـن درخـت  كوچكـی هسـتند  گیره هـاى 
كـرد. تصمیـم گرفتـم از ایـن شـیء عكـس  كـردم و از پـس آن می تـوان اُسـتِربِرگِ سـبزرنگِ شـاداب را مشـاهده  خانـه ام عكاسـی 
بگیـرم زیـرا برایـم نمادى سـت از دورى مـن از خانـواده ام. عكس هـا و خاطـرات زیـادى از ایشـان دارم امـا امـكان این كـه از نزدیـك 
بـه آن هـا دسترسـی داشـته باشـم نیسـت. عـلاوه بـر ایـن، ایـن درخـت كوچـك قـادر اسـت عكسـی از خـود داشـته باشـد و تصویـرى 
كـه ایـن  كـه خـود بـه تنهایـی توانسـته بـار تحمـل خاطـرات را بـه دوش بكشـد. وقتـی  كـه تصویـر خاطره اى سـت،  كنـد  تولیـد 
كـه  كوچـك بـه مـن داده شـد، در مقطـع ابتدایـی درس می خوانـدم و بـرادرم مهدكـودك می رفـت، دلـم می خواسـت  درخـت 
آرزوهایـی بكنـم. بدیـن شـكل راضـی می شـدم و از خوشـحالی سـر از پـا نمی شـناختم، دیگـران هـم بـراى خوشـحالی كارى شـبیه 
بـه آن می كننـد. حتـی بـا وجـودى كـه امـكان دارد گاهـی از ایـن شـیء بیـزار باشـم امـا همچنـان آن را تـا بـه امروز همـراه خـود دارم.



اســـممـــنسَـــماســـتوآلمانـــیهســـتم.خانـــهىمـــندرمِتســـینگنقـــراردارد،نزدیـــكبـــهتوبینگـــناســـتوبـــامرکـــزخریـــدآوتلِـــتشـــناخته
میشـــود.مـــنبیســـتودوســـالدارموعلـــومطبیعـــیمیخوانـــم.درتمـــامزندگـــیامســـروکارآنچنانـــیایبـــاهنـــرنداشـــتهام.انتظـــارات
ــا ــد.تنهـ ــدشـ ــهخواهـ چـ

ً
ــا ــمدقیقـ ــردهامونمیشناســـمش،ونمیدانـ ــهکارىنکـ ــنزمینـ ــدارم،درایـ ــاپنـ ــنورکشـ ــرکتدرایـ ــادىازشـ زیـ

عکاســـینمیکنـــم،
ً
کـــهدارمفهـــمودركصحیـــحعکاســـیبـــهعنـــوانهنـــرویادگیـــرىکارکـــرددوربیـــنآنالـــوگاســـت.مـــنمعمـــولا انتظـــارى

کـــهدوربیـــندســـتدومبـــراىســـفرمخریـــدهبـــودمبـــیآنکـــهموضوعـــیداشـــتهباشـــمعکاســـیمیکـــردم.امـــادرلحظههـــاى بـــاراولـــی
ــه ــم.علاقـ ــتفادهمیکنـ ــناسـ ــد،ازدوربیـ ــبمیکننـ ــمراجلـ ــهتوجهـ کـ ــژهاى ــاىویـ ــاچیزهـ ــایـ ــایزیبـ ــایجاهـ ــگامتماشـ ــوص،هنـ بهخصـ
کـــرد.رنـــگمـــوردعلاقـــهىمـــنآبـــیتیـــرهاســـت. دارمبدانـــمچگونـــهمیتـــوانبـــههمـــراهعکاســـیبـــهتجربههـــاىتصویـــرىدســـتپیـــدا

ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد 

عکسی بگیرى که به محمد غزالی نشان 
بدهی؟

عنوان عکس: نگاه
كیرشـه،  كلیسـای شـتیفتس  این جـا پشـت 
در  دارد.  قـرار  توبینگـن،  شـهر  قلـب  در 
تصویـر، یـك دیـوار خانـه بـه همـراه پنجـره 
روى  زیـادى  گرافیتـی  دیوارنگاره هـاى  و 
زمیـن و یـك تابلـو كـه روى آن نوشـته شـده 
دیـده  اسـت«  كـرده  قـی  گوتـه  »این جـا 
می شـود. بـه جـز آن یـك بَنِـر هـم روى دیوار 
پناهنـدگان  پذیـرش  بـرای  اسـت  آویـزان 
مهاجـر افغانسـتانی. چـرا این جـا را انتخـاب 
كـردم؟ صادقانـه نمی توانـم كامـلًا بـه ایـن 
سـوال جـواب دهـم. اولیـن جایـی بـود كـه 
بـه ذهنـم رسـید، وقتـی كـه موضـوع بـه مـا 
پیشـنهاد شـد، یـك تصمیـم شـكمی )شـاید 
بتوان گفت( گرفتم. جداى از آن، از اولین 
جاهایـی در توبینگن بـود كه در جریان یك 
سـفر درون شـهرى فرصت داشتم بشناسم 
شـروع  هم كلاسـی هایم  بـا  كـه  وقتـی 
به خصـوص  این جـا،  بـه جسـتن،  كردیـم 
زیبایـی  دیـوار  بـود.  مانـده  مـن  ذهـن  در 
و  تنهـا  نـدارد،  توجهـی  قابـل  تابلـوى  یـا 
دارد  مسـتقیم  و  خشـن  طنـز  یـك  فقـط 
اسـت.  توبینگـن  شـهر  حـال  مناسـب  كـه 
نمی دانـم، ممكـن اسـت ایـن یـك داسـتان 
فكـر  حاضـر  حـال  در  باشـد.  واقعـی 
برگـردم  سـفر  از  دوبـاره  اگـر  كـه  می كنـم 
كنـم،  زندگـی  توبینگـن  در  باشـد  قـرار  و 
دوبـاره  كـه  جاهاسـت  آن   از  یكـی  این جـا 
همچنـان  توبینگـن  مـی روم،  دیدنـش  بـه 
شـناختم. مـن  كـه  چیـزى  اسـت،  همیـن 

عکس شماره دو
ع عکس: خانواده / عنوان عکس: بدون عنوان موضو

ــوید.  ــق می شـ ــم موفـ ــاً نمی دانـ ــد، واقعـ ــایی می كنـ ــزى را شناسـ ــه ام چیـ ــه گرفتـ ــی كـ ــی از عكسـ ــم كسـ نمی دانـ
مـــن تـــلاش كـــردم خواهـــر و بـــرادرم را در لحظـــه شـــكار كنـــم، وقتی كـــه از چیـــزى ترســـیده اند. گاهـــی كامـــلًا و 
گاهـــی كمتـــر درســـت از آب درمی آمـــد. در عكـــس پیـــش رو كـــه امیـــدوارم نـــه همـــه اش تـــار باشـــد، خواهـــرم در 
اتاقـــش دیـــده می شـــود. مـــن مخفیانـــه بـــه اتاقـــش رفتـــه بـــودم، بـــا دوربیـــن خـــودم را پشـــت ســـرش جاســـازى 
كـــرده بـــودم و منتظـــر بـــودم كـــه برگـــردد، مـــرا دیـــد و ترســـید. ســـعی كـــردم در لحظـــه عكـــس را بگیـــرم. شـــما بایـــد 
مركـــز تصویـــر باشـــید و بتوانـــد اتـــاق به هم ریختـــه ى بچه هـــا در پس زمینـــه را مشـــاهده كنیـــد. می خواســـتم 
ــیدیم و در مقابـــل  ــا كـــودک بودیـــم و در خانـــه می ترسـ ــازم، همچـــون روزهایـــی كـــه مـ ــاره بسـ موقعیـــت را دوبـ
عصبانـــی می شـــدیم یـــا كارهـــاى بی ربـــط انجـــام می دادیـــم. در ایـــن موقعیـــت ســـعی كـــردم همچـــون بچه هـــا 
كارهـــاى مزخـــرف و بی ربـــط انجـــام دهـــم. همـــه ى خاطـــرات بچگـــی ام بـــه خواهـــر و بـــرادرم وصـــل اســـت و 
مـــا بـــا هـــم بـــزرگ شـــدیم. عشـــق خواهـــر و بـــرادر بـــا همـــه ى جـــر و بحث هـــاى گاه و بی گاهـــش مـــا را به هـــم 
وصـــل كـــرده اســـت. ســـعی كـــردم ایـــن لحظـــه را ثبـــت كنـــم. اتـــاق بچگـــی قدیمـــی دقیقـــاً بهتریـــن محـــل 
ـــه  ـــاق ب ـــود ات ـــدیم و خ ـــزرگ ش ـــم ب ـــا ه ـــاق ب ـــن ات ـــی در ای ـــا همگ ـــه م ـــر این ك ـــه خاط ـــود، ب ـــت ب ـــن ماموری ـــام ای انج
تنهایـــی داســـتان هایی بـــراى گفتـــن دارد. در طـــول هفتـــه ترســـاندن خواهـــر و بـــرادرم ســـخت تر می شـــد بـــراى 
این كـــه آن هـــا همیشـــه سرشـــان بـــه  كار خودشـــان بـــود و مـــن حـــدس مـــی زدم كـــه تقریبـــاً روى مخ شـــان رفتـــه ام.

ع عکس: خود عکس شماره سه، موضو
عنوان عکس: بدون عنوان

پاهایــم  گرفتــم،  از خــودم  بــالا  از  نشــان می دهــد. عكســی  مــرا روى چمــن  كــرده ام  انتخــاب  كــه  عكســی 
زرد  گل هــای  توســط  گاهــی  چمن هــا  ســبزى  ایســتاده ام.  چمــن  روى  انــگار  می شــود  دیــده  پاییــن  بــه  رو 
می كنــم  ســعی  و  می كشــم  پنجــه  چمــن  روى  چپــم  پــای  انگشــتان  بــا  می شــوند.  قطــع  كوچــک  وحشــی 
كنــم. دوســت نــدارم عكســی از خــودم بگیــرم یــا از مــن بگیرنــد. بــر ایــن اســاس  آن  را بــا پاهایــم احســاس 
بــا آیینــه ى  كار عكاســی خودنــگاره،  برایــم ســخت اســت عكســی جــدى و معقــول از خــود بگیــرم. شــروع 
كمبــود وقــت تصویــرى  كــردم، امــا رضایت بخــش نبــود. بــه دلیــل  دیــوارى بــود و بــا دوربیــن تجربه هایــی 
كــردم فاصلــه و نزدیكــی خــودم بــا دوربیــن را در تصویــر بــه نمایــش بگــذارم. ســاده در بــاغ گرفتــم. ســعی 



سِلینارله/تاریخهنر

ع عکس: شهر؛ / از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى که به محمد غزالی نشان بدهی؟ / عنوان عکس: بدون عنوان ع عکس: خود / عنوان عکس: بدون عنوانعکس شماره یك، موضو عکس شماره سه / موضو

ع عکس: خانواده / عنوان عکس: خانواده عکس شماره دو / موضو



درشـــمالآلمانقراردارد.درســـال199٧آنجابهدنیاآمدهاموآنجازندگیمیکردم
ً
منلینههِلویگهســـتموازشـــهرکیلمیآیمکهکاملا

تااینکهپارســـالبهتوبینگننقلمکانکردمودررشـــتهىمهندســـیپزشـــکیمشـــغولبهتحصیلهســـتم.منهمیشـــهعکاســـیمیکردم
پانـــزدهســـالداشـــتمکـــهتصمیـــمگرفتـــمدوربیـــناِساِلآرتهیـــهکنمامـــاپول

ً
بـــهایـــندلیـــلکـــهلحظههـــاىخـــوشرابرایـــمثبـــتمیکنـــد.تقریبـــا

کافـــینداشـــتم.گاهـــیاوقـــاتدوربیـــنآنالـــوگقدیمـــیپـــدرمرااســـتفادهمیکـــردم.درنهایـــتبـــاهمیـــندوربیـــنقدیمـــیعکاســـیمیکـــردم.
گـــروقـــتآزادداشـــتهباشـــمبـــهبیـــرونمـــیروموبـــهتماشـــامینشـــینموازهـــرآنچـــهدرمـــناحســـاسخوشـــی عکاســـیســـرگرمممیکنـــدوا
ایجـــادکنـــدعکـــسمیگیـــرم.بـــرایگرفتـــنیـــکعکـــسبایـــدوقـــتگذاشـــتوایـــنهمـــانعکاسیســـتوعکاســـیآنالـــوگآنرابـــهمـــنیـــادداد.
تـــاحـــالاخـــودمبـــهتنهایـــیوتجربـــیعکاســـیمیکـــردم،درکارگاهعکاســـیدیجیتـــالهـــمشـــرکتکـــردهام.انتظـــارمازایـــنکارگاهایـــناســـتکـــه
مطلـــبجدیـــدىدربـــارهىعکاســـیبرایـــمداشـــتهباشـــد،اهمیتـــیهـــمنـــداردکـــهدربـــارهیجنبـــهىتکنیکـــییـــاهنـــرىعکاســـیباشـــد.امیـــدوارم
کنـــم.رنـــگمـــوردعلاقـــهیمـــنآبیســـت. بتوانـــمبـــادیگـــرشـــرکتکنندههـــافکـــروایدههامـــانرابـــهاشـــتراكبگذاریـــموبتوانـــمبـــادوربینـــمکار

ع عکس: شهر؛ -عکس شماره یك، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى و به دنیا معرفی کنی؟

عنوان عکس: سلام دنیا، من توبینگن هستم.
سبزى از سر و كول خانه ها بالا می رود، مغازه اى هست كه بستنی ارگانیك دارد و خورشید بر فراز شهر دیده می شود. 
قطعاً این جا شـهر توبینگن اسـت. گوشـه اى از شـهر محله ى فرانسوى هاسـت. خیابان پهنی دارد و در سـمت راسـت 
آن فروشـگاه ارگانیكـی وجـود دارد، كنـارش نان فروشی سـت و مـردم شـهر روبـه روى آن ها نشسـته اند. سـمت چپ آن 
خانه ها و سقف شـان دیده می شـوند و روى دیوارشـان پیچك ها چسـبیده اند. تصویر سـبز در این شـهر توبینگن شبیه 
به همه چیز اسـت، همچون سـبزه ها در گوشـه و كنار شـهر توبینگن و حزب سـبز  در این شـهر. وقتی كه در شـهر قدم  
می زنیـد باریكـه راهـی می بینیـد كـه مغازه هـاى كنـار هـم دارد و آن  را از هر جاى شـهر می توانید رصد كنید، همه جاى 
شهر دوچرخه هست و می توانید ببینید و همه جا جایی براى نشستن وجود دارد، همچنان كه در گوشه اى از تصویر 
می بینید. من این جا ایستاده ام، به خانه ام نگاه می كنم و حس می كنم، این گونه راجع به شهر و مردم می نویسم. 
كلبه هـاى چوبی سـت. ایـن خانه هـاى زیبـا مخاطـب را تحـت تاثیـر قـرار می دهنـد،  كـم دارد  كـه ایـن شـهر  چیـزى 
می توانستید به همه آن را نشان دهید. بعد از آن كه فكر كردم این نكته به نظرم رسید كه شهر توبینگن بیش از یك 
شهر قدیمی پتانسیل دارد. شهر توبینگن جایی ست كه می توان در آن آسوده خاطر بود. من گرمم است و این  هم از 
زیبایی هاى شهر توبینگن به  شمار می رود، به این دلیل كه این جا در تابستان هوا گرم می شود و هواى آفتابی داریم. 
شـب ها می توانی بی آن كه روپوش یا ژاكت بارانی همراه داشـته باشـی بیرون باشـی! مهم نیسـت كه فاصله ات چه 
انـدازه دور اسـت، ایـن چیزى سـت كـه بایـد بـه آن عـادت كـرد. بعـد از آن كـه تصویـر را گرفتـم، بـه سـمت دوچرخه ام 
مـی روم كـه در پس زمینـه ى تصویـرم مشـخص اسـت. و سرخوشـانه دوچرخـه سـوارى می كنـم، همچـون دیگـران.

ع عکس: خانواده / عنوان عکس: چه کسی می خواهد خانواده ى من باشد؟ عکس شماره دو، موضو
كـه نمی تـوان آن را تـكان داد، در هـر دو طـرف آن نیمكتـی  میـز پیك نیكـی در بیـرون از خانـه دیـده می شـود، 
وجـود دارد. میـز زیـر سـایه قـرار دارد و پیداسـت كـه هـوا گـرم اسـت بـه ایـن دلیـل كـه همـه لبـاس تابسـتانی بـر تـن 
دارنـد. روى میـز هـر آن چـه كـه میـز صبحانـه را كامـل می كنـد وجـود دارد: قهـوه، نـان، مربـا، پنیـر و هـر آن چـه كـه 
احتیـاج یـك صبحانـه اسـت. در سـمت چـپ، جلـوى تصویـر خالی سـت و كسـی ننشسـته اسـت، این جـا جـاى مـن 
اسـت. روى همیـن نیمكـت دوسـتم و پـدرش نشسـته اند، و روى نیمكـت رو بـه رو مـادر و خواهـرش نشسـته اند. 
سـمت چـپ میـز سـگی منتظـر اسـت. همـه مشـغول خـوردن و صحبـت كـردن هسـتند. امـروز صبـح بـا دوسـتم و 
خانـواده اش كـه بـه دیـدارش آمـده بودنـد صبحانـه خوردیـم. هـوا بـه قـدرى گـرم بـود كه سـر از پا نمی شـناختیم 
و خوشـحال بودیـم كـه میـز در سـایه قـرار دارد. شـب قبـل روى همیـن میـز نشسـته بودیـم و ورق بـازى می كردیـم. 
ایـن خانـواده را مدت هاسـت می شناسـم و بـه همیـن دلیـل احسـاس می كنـم خانـواده ى من هسـتند. خانـواده ى 
مـن این جـا نیسـتند و نمی توانـم هـر روز ببینم شـان امـا خیلـی خـوب اسـت كـه هـر روز مهمـان داشـته باشـی و ایـن 
دلیلـی بـود كـه پیـش از آن كـه بـه نان خـودم نوتـلا بمالـم تصمیم گرفتم عكسـی بگیرم. خانـواده براى من كسـانی 
كـه چـه پیـش می آیـد. خانـواده بـراى مـن تنهـا خواهـر و برادرانـم نیسـتند  كـه مـی  ماننـد، مهـم نیسـت  هسـتند 
كـه چـه اتفاقـی بیـن مـا می افتـد،  كـه سـال ها می شناسم شـان. مهـم نیسـت  بلكـه می تواننـد دوسـتانی باشـند 
جـر و بحـث می كنیـم یـا نسـبت بـه  هـم بی اهمیـت می شـویم، ایـن خانـواده همیشـه برایـم خانـواده می مانـد.

ع عکس: خود / عنوان عکس: من عکس شماره سه / موضو
مـــن تقریبـــاً میانـــه ى تصویـــر ایســـتاده ام. جیـــن كوتاهـــی بـــه تـــن دارم و تی شـــرت مـــورد علاقـــه ام را پوشـــیده ام، آبـــی و 
ســـفید و رنگارنـــگ. لبـــاس مناســـب روزهـــاى گـــرم تابســـتانی به تـــن دارم، كیف كمرى ام را به شـــانه ام گرفتـــه ام و لیوان 
قهوه ام را در دســـت دارم. در پس زمینه ى تصویرم درِ اصلی كتابخانه ى دانشـــگاه دیده می شـــود. متاســـفانه بیشـــتر 
وقتـــم را آن جـــا بـــراى یادگیـــرى ســـپرى می كنـــم. بـــه همیـــن خاطـــر می خواســـتم این جـــا عكســـی داشـــته باشـــم. قهـــوه 
ســـیاه، قهـــوه ى مـــورد علاقـــه ى مـــن اســـت. بـــه كیف كمرى ام بیشـــتر دوســـتانم می خندند و همیشـــه همراهم اســـت، 
بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد در تصویـــر می داشـــتمش. امـــروز صبـــح احســـاس خوشـــی دارم اگرچـــه می دانـــم كـــه امـــروز روز 
پراسترســـی خواهـــد بـــود. برایـــم آســـان نیســـت اگـــر بخواهـــم خـــودم را توصیف كنم، امـــا می توانم بگویم: آدم ســـختی 
نیســـتم؟ آرامـــم؟ امـــا طبیعتـــاً بـــه ایـــن شـــكل نیســـتم. شـــادم؟ بـــه همیـــن دلیـــل در تصویـــر خندانـــم. این جـــا قـــرار اســـت 
چـــه چیـــزى نشـــان داده شـــود؟ خـــودم را ببینـــم یـــا دیگـــران چطـــور مـــرا می ببیننـــد؟ یـــا این كـــه هـــر دو یـــك معنـــا دارنـــد؟ 
شـــاید بایـــد این گونـــه می شـــد امـــا حتـــی اگـــر همین جـــور هـــم باشـــد كار آســـانی نیســـت كـــه چگونـــه دیـــده می شـــوم.



ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى و به دنیا معرفی کنی؟

عنوان عکس: توبینگن را با یك عکس به دنیا معرفی کنم.
تصویـــری كـــه مـــن انتخـــاب كـــرده ام، بخشـــی از بـــاغ گیاه شناســـی اســـت. كوچـــک و ســـبزرنگ در میـــان شـــهر ســـبزرنگ توبینگـــن قـــرار دارد كـــه در تابســـتان دانش آمـــوزان در ایـــن 
محـــل قـــرار ملاقـــات می گذارنـــد. تصویـــر از چـــپ و راســـت بـــا دو درخـــت و از بـــالا بـــا برگ هـــا محصـــور شـــده اســـت. مـــن از دریچـــه ى منظره یـــاب دوربینـــم امیـــدوارم لااقـــل بتوانـــم 
گوشـــه اى از آن را ببینـــم. از دریچـــه ى دوربیـــن وقتی كـــه صورتـــم را بـــه آن می چســـبانم، درســـت در مركـــز آن، تنهـــا غبـــار ســـفیدى می بینـــم. تصویـــرى كـــه قـــرار اســـت معـــرف توبینگـــن 
ـــی  ـــه ى قدیم ـــه در محل ـــدادى خان ـــد تع ـــان بای ـــس درخت ـــد. در پ ـــان می ده ـــا نش ـــارك و روى چمن ه ـــه وكنار پ ـــوز را در گوش ـــدادى دانش آم ـــبزرنگ، تع ـــارك س ـــر پ ـــلاوه ب ـــد، ع باش
ـــر تركیبـــی از همـــه ی آن چیزهایی ســـت كـــه شـــهر توبینگـــن را بـــه عنـــوان نمونـــه ى شـــهر دانشـــجویی معرفـــی می كنـــد. شـــهر دیـــده شـــود كـــه نمـــاد شـــهر توبینگـــن هســـتند.  تصوی

لبِـــرث/ســـالتولـــد:199٧/محـــلتولـــد:هُـــربآمنِـــکار)بـــادِن-وورتِمبِـــرگ(/رشـــتهیتحصیلـــی:تاریخ
ُ
نـــام:فرانتسیســـکا/نـــامخانوادگـــی:ف

هنـــروعلـــومرســـانه/کجـــاعکاســـییـــادگرفتـــی؟چهـــاردهســـالهبـــودمکـــهاولیـــندوربیـــنکوچـــكدیجیتالـــمرادرمراســـمجشـــنتکلیـــفهدیـــه
کـــردموبـــاتکنیـــكعکاســـیآشـــناشـــدم.بعدتردرمدرســـهبـــهکارگاهگروهـــیرفتـــموبـــادوربیـــن گاهانـــهعکاســـی گرفتـــم.ازآنموقـــعبـــهبعـــدآ
آنالـــوگشـــروعبـــهعکاســـیکـــردم.هـــدفازشـــرکتدرکارگاه:مـــنکارگاهراشـــرکتمیکنـــمبـــراىاینکـــهبـــهعکاســـیعلاقـــهدارمومیخواهـــم
مطالـــبجدیـــدیبیامـــوزم.رنـــگمـــوردعلاقـــه:ســـفیدامـــاســـفیدرنـــگنیســـت،رنـــگمـــوردعلاقهىمـــنآبیســـت،احســـاسآرامـــشمیکنم.

ع: خانواده / عنوان عکس: خانواده عکس شماره دو، موضو
پرســـش  ایـــن  كنـــد؟  نشـــان دهـــد معرفـــی  را بی آن كـــه  كســـی می توانـــد خانـــواده اش  چـــه 
اساســـی ترین مشـــكل مـــن در مواجهـــه بـــا ایـــن موضـــوع بـــود آن جـــا كـــه خانـــواده ام در دســـترس 
ـــا ایـــن وجـــود می خواســـتم تصویـــرى  نیســـتند. بـــه جـــز ایـــن خانـــواده موضـــوع آســـانی نیســـت امـــا ب
بگیـــرم كـــه خانـــواده را از منظـــرى زیبـــا ارائـــه دهـــد. چیـــزى كـــه در توبینگـــن كـــم دارم تصویرى ســـت 
ــا چیـــزى معـــادل آن می انـــدازد. مـــن بـــه كنســـرت دوســـت عزیـــزم  ــرا بـــه یـــاد خانـــواده و یـ كـــه مـ
كنســـرت او قســـمت هاى ویولـــون  بـــودم. او ویولـــون می نـــوازد. آن شـــب در  دعـــوت شـــده 
گرفـــت، هنگامی كـــه  كنســـرت شـــكل  چایكوفســـكی را نواخـــت. تصویـــر خانوادگـــی ام بعـــد از 
ــتم بـــودم.  ــر دوسـ ــرده بودنـــد. مـــن منتظـ ــدا كـ ــور پیـ ــگاه حضـ ــا در جایـ ــای نوازنده هـ خانواده هـ
آن شـــب كســـی از خانـــواده اش حضـــور نداشـــت جـــز مـــن. متوجـــه شـــدم كـــه ممكـــن اســـت 
ـــه  ـــی ك ـــاى ابتدای ـــون روزه ـــم، همچ ـــف كن ـــم تعری ـــته باش ـــتی نتوانس ـــه درس ـــواده را ب ـــوع خان موض
بـــه موضـــوع فكـــر می كـــردم، اینـــك می توانـــم موضوعـــم را در اطـــراف و حـــول خـــودم پیـــدا كنـــم، 
ـــا و  ـــا خلـــق و خـــوى اروپایـــی و چهـــره اى زیب وقتـــی كـــه كســـی منتظـــرم نباشـــد.تصویر، دوســـتم را ب
تاثیرگـــذار، مقابـــل ســـالن كنســـرت نشـــان می دهـــد. ویولونـــش را بـــه كمـــر بســـته، پرانـــرژى و شـــاد از 
ـــرد. ـــت می گی ـــن حال ـــه روى دوربی ـــراخ روب ـــدى ف ـــا لبخن ـــت.او ب ـــته اس ـــق داش ـــرتی موف ـــه كنس این ك

عکس شماره سه، موضوع: خود / عنوان عکس: خودنگاره
بـــا این كـــه خـــود را نشـــان دهـــم یـــا خودنمایـــی كنـــم میانـــه ى خوبـــی نـــدارم و ایـــن موضـــوع بـــراى 
مـــن وقت گیـــر و بیهـــوده اســـت و شـــاید هـــم مخـــرب باشـــد. وقتـــی  كـــه بـــه آن بیـــش  از حـــد بهـــا 
بدهـــی، دیگـــران چـــه فكـــرى می كننـــد وقتـــی یكـــی آســـایش را از خـــود ســـلب می كنـــد. وقتـــی كـــه 
بـــا دوســـتانم در حالـــت خوشـــی بـــه ســـر می بـــرم ســـلفی می گیرم.بـــراى تصویـــرى كـــه از خـــودم 
گرفتـــم همـــه ى روش هایـــی را كـــه می دانســـتم امتحـــان كـــردم و عكـــس گرفتـــم. از دوســـتم 
كـــردم و تكنیك هـــاى  كـــه از مـــن عكـــس بگیـــرد، از ســـلف تایمر اســـتفاده  كـــردم  درخواســـت 
ــا  ــت. بـ ــده  اسـ ــوب از آب درآمـ ــر خـ ــن تصویـ ــم كدامیـ ــردم. نمی دانـ ــان كـ ــم امتحـ ــودكار را هـ خـ
ســـلفی یـــا تصاویـــرى كـــه از خـــودم گرفتـــم دریافتـــم كـــه نتیجـــه ی كار همیشـــه جذاب تـــر از 
برنامه ریزى هـــاى پیـــش از عكاســـی كـــردن اســـت. بایـــد می توانســـتم تصویـــر نهایـــی را حـــدس 
ـــم  ـــره. فكـــر می كن ـــه اجـــرا در آورده ام و غی ـــه از كار درآمـــده ام و موضـــوع را ب ـــم كـــه مـــن چگون بزن
تمـــام تصاویـــرم گرفتـــه شـــده اند اگرچـــه حتـــی شـــاید ایـــن فكـــر را در ســـر نداشـــتم. چیـــزى  كـــه بـــه 
دنبالـــش تـــلاش كـــردم بـــه نمایـــش درآورم یـــك لبخنـــد بـــود. لبخنـــد مسرى ســـت! و در نهایـــت فكـــر 
ـــم. ـــدا كنی ـــت پی ـــود دس ـــرى از خ ـــم بهت ـــه درك و فه ـــه ب ـــود ك ـــث می ش ـــوع باع ـــن موض ـــم ای می كن



ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى و به دنیا معرفی کنی؟

عنوان عکس: کنار آب
در عكـــس خطـــی از تفرجـــگاه مـــردم توبینگـــن دیـــده می شـــود كـــه از محلـــه ی نـــكار اینـــزِل گرفتـــه شـــده اســـت. در 
ـــاً نـــوزده اســـت. بـــالاى ســـر برجـــك آســـمان  میانـــه ى تصویـــر برجـــك كلیســـاى شـــتیفتس دیـــده می شـــود. ســـاعت تقریب
بـــه چشـــم می خـــورد. دقیقـــاً پاییـــن كلیســـا خانه هـــاى رنگـــی ردیـــف شـــده اند كـــه توبینگـــن را بـــا آن می شناســـند. 
ـــادور برجـــك و خانه هـــا را احاطـــه كـــرده و بـــه ســـادگی  ـــر همچـــون قابـــی دورت ـــان در پیش زمینـــه ى تصوی بـــرگ درخت
ـــبز  ـــگ س ـــه رن ـــد، ب ـــورد می كن ـــا برخ ـــا برگ ه ـــاب ب ـــور آفت ـــو ن ـــه پرت ـــی ك ـــر، آن جای ـــی از تصوی ـــد. در جای ـــش داده ان پوش
روشـــن نمایـــان می شـــوند. لابـــه لاى برگ هـــا نـــور روشـــن تیـــره می شـــود. قســـمت پاییـــن تصویـــر اســـكله قایق هـــا نشـــان 
ـــه تنهایـــی  ـــكار، خـــود ب ـــوار می نشـــینند. ن ـــام روشـــن شـــده اســـت.  مـــردم روى دی ـــاب لـــب ب ـــور آفت ـــا ن داده شـــده كـــه ب
بـــه رنـــگ سبز خاكســـترى درآمـــده اســـت.  قایق هـــا در كنـــاره آرام گرفته انـــد. خانه هـــاى رنگـــی تاثیـــر شادى بخشـــی 
بـــه تصویـــر داده انـــد. بـــرگ درختـــان بـــه تصویـــر زندگـــی بخشـــیده اند. در ایـــن عصـــر تابســـتانی آرام و آفتابـــی.

اســـممـــنهلنـــابایرلایـــناســـتوبیســـتوچهـــارمفوریـــهى199٥درشـــهرزُنِنبـــولبـــهدنیـــاآمـــدهام.رشـــتههاىتحصیلـــیمـــنانگلیســـی،
ادبیـــاتبینالمللـــیوحقـــوقاســـت.بـــاعکاســـیازطریـــقپـــدرمآشـــناشـــدم،آنوقتهـــااغلـــبمـــارابـــهطبیعـــتمیبـــردوازپروانههـــا
ـــاانتخابـــی کـــهبارهـــامیخواســـتمعکاســـیبخوانـــمامـــامتاســـفانهب کـــردم عکاســـیمیکـــرد.بـــهایـــندلیـــلدرورکشـــاپعکاســـیمشـــارکت
کنـــم. کنـــموعکاســـی کنـــموفهـــمتـــازهاىازعکاســـیدریافـــت کـــردمعملـــینبـــود.امیـــدوارمدرایـــنورکشـــاپدیـــدبهتـــرىپیـــدا کـــه

عکس شماره دو، موضوع عکس: خانواده / عنوان عکس: یخ دزد
عكــس، پدربزرگــم را نشــان می دهــد، هشــتاد و هشــت ســال دارد و خواهــرزاده ام لونــا كــه یــك ســال و نیمــه اســت و یــک بســتنی وافِــل در دســتانش دارد. صحنــه در كافــه ى خانــه ى پــدر و مادربزرگــم شــكل گرفتــه، جایــی  كــه در پنجــاه ســال اخیــر تقریبــاً هیــچ تغییــرى نكــرده 
اســت. عكــس از زاویــه ى بــالا و مــورب گرفتــه شــده اســت. پدربــزرگ و لونــا در مركــز تصویــر قــرار دارنــد. همچنیــن پدربــزرگ روى یكــی از صندلی هــاى چوبــی كافــه نشســته كــه بــا پارچه هــاى ســفره مانندى كــه بــا گل هــاى صورتــی باغچــه ى مادربــزرگ درســت شــده تزئیــن 
شــده اســت. پدربزرگــم یــك كلاه ســفید بــر ســر گذاشــته اســت )كلاهــی بــا ویژگی هــای مشــخص( و جلیقــه اى نارنجی رنــگ و رنگارنــگ )پــدر و مادربزرگــم كنــار كافــه یــك جایــی بــراى سورتمه ســوارى تابســتانه دارنــد، جایــی  كــه هــر روز بــراى تماشــا بــه آن جــا می رونــد، بــه 
همیــن دلیــل پدربــزرگ ایــن جلیقــه را بــه تــن دارد(. خواهــرزاده ى كوچولــوى مــن بــا بلــوز صورتــی در فاصلــه اى كوتــاه نســبت بــه پدربزرگــش ایســتاده اســت و بــا بســتنی ای كــه در دســت دارد شــاد و خوشــحال بــه نظــر می رســد. پدربــزرگ بــه آهســتگی بــه جلــو خــم شــده 
كــه او را ببوســد. در پس زمینــه ى تصویــر ناقــوس بــزرگ و قدیمــی آویــزان اســت؛ وقتی كــه بچــه بودیــم بــا چكــش چوبــی روى آن می كوبیدیــم و صــداى بلنــدى از آن بــه درون بدن مــان مرتعــش می شــد. در قســمت چــپ تصویــر ســاعت ایســتاده ى بزرگــی بــه رنــگ چــوب 
تیــره دیــده می شــود. در ســمت راســت تصویــر همچنیــن یــك گلــدان بــا گل هــاى خشــك روى ســتون چوبــی تزئیــن شــده اســت. دقیقــاً روبــه روى آن لامپــی روى دیــوار متشــكل از دو آبــاژور پارچــه اى بــا نقــوش مرجان هــاى رنگــی آویــزان اســت، مرجان هــا از جنــس شیشــه اى 
رنگــی و قیمتــی هســتند. كــف زمیــن گلدانــی بــه ســبك دهــه ى پنجــاه قــرار دارد. گلدانــی ســفیدرنگ كــه بــا گل هایــی قهوه اى رنــگ منقــوش شــده اســت. وضعیــت موجــود یــادآور روزهــاى بچگــی مــن اســت. ایــن صحنــه همچــون رویــدادى تجربه شــده می مانــد بــا ایــن 
تفــاوت كــه این بــار بــه جــاى مــن خواهــرزاده ام در جایــگاه مــن ایســتاده اســت. ایــن رفتــار ماننــد ایــن می مانــد كــه هربــار پدربزرگــم او را می بینــد بــه یــاد مــن می افتــد كــه بســتنی بــه دســت داشــتم و او می خواســت از آن بخــورد. نتیجــه این گونــه می شــد كــه نصــف بیشــتر 
بســتی ام خــورده می شــد و مــن می مانــدم و یــك نــان قیفــی  خشــك و خالــی. حــالا بعــد از بیســت ســال و پــس از مــن و خواهرانــم، لونــاى كوچــك بایــد ایــن تجربــه را بكنــد و ایــن درس را بیامــوزد كــه هرگــز بســتنی را جلــوى پدربــزرگ نخــورد. ایــن عكــس همچنیــن ارتبــاط بیــن 
مــن و پدربزرگــم را منعكــس می كنــد. وقتــی  كــه خواهــرزاده ام را در ایــن حالــت شــادمانه می بینــم، مــرا بــه روزهــاى كودكــی ام برمی گردانــد. بســتنی نقــش اساســی را بــازى می كنــد، تنهــا و دوست داشــتنی ترین شــیرینی جاتی كــه از همــان كودكــی بی ربــط مــرا بــه پدربــزرگ 
و مادربزرگــم پیونــد مــی داد )مــن او را بــه  جــاى پدربــزرگ گفتــن، پــدر دانــا می گویــم چــون  كــه ایــن اســم بــرای مــن پدربــزرگ دیگــرى می ســازد(. مــن توضیــح دیگــرى بــراى ایــن عكــس نداشــتم. دوربینــم را بــه  دســت گرفتــم و منتظــر لحظــه ا ى شــدم. هــر كجــا كــه بــود بایــد 
خــودم را ســریعاً می رســاندم. بــه خاطــر این كــه دوربیــن عدســیِ زوم دارد و امــكان تغییــر وجــود نــدارد مجبــور بــودم روى صندلــی روبــه روى او بنشــینم. پنــج متــر عقب تــر. روى صندلــی رفتــم و دوبــار شــاتر دوربیــن را فشــار دادم. و ســپس در لحظــه دوبــاره از كنارمــان گذشــت.

ع عکس: خود / عنوان عکس: سبز در سبز  عکس شماره سه، موضو
خودنگاره ى من است كه پشت به دیوار سبز تیره رنگی و روى یك پتوى سبز تیره رنگ نشسته ام. پیراهن زیتونی به تن دارم و دوربین را جلوى صورتم گرفته ام به همین دلیل سخت 
است كه مرا ببینید. موهایم روى شانه ى چپم ریخته است. روبه روى تختم آیینه ى بزرگی نصب كرده ام كه می توانم تصویر همه چیز را در آن ببینم. پشت من، سمت راست و 
چپم سه تصویر كارت پستالی كه قاب طلایی دارند قرار دارد. دوتا از كارت پستال ها دوست داشتنی ترین آثار هنرى هستند كه دوست شان دارم. یكی از آن ها اثرى از مانه با عنوان 
نیلوفر آبی و دیگرى تصویرى از یك منظره است، اثرى از یک نقاش روس با نام لِویتان. تصویر سوم طراحیِ خودم است، كه با ضربه هاى قلم، با خطوطی مختصر كه صورتی 
را تصویر می كنند، سر به آرامی به  سمتی مایل شده و روى دست تكیه داده است. عنوانش را »هیچ جا« گذاشته ام. من سعی می كنم دقیقاً همان موقعیت را به خودم بگیرم كه 
در طراحی ام دیده می شود. من چندین بار عكس گرفتم و امیدوارم كه نور در دوربین منعكس نشود. پیش از آن كه عكاسی كنم سعی كردم از اعضاى خانواده و دوست و آشنا 
در مورد نقاط قوت و ضعفم بر اساس شعرى از مارگوت بیكل پرسش هایی كنم، نظرات مختلفی دریافت كردم و ایده هاى بسیارى به من داد كه بتوانم این تصویر را بسازم. 
متاسفانه در آخر به خاطر امتحانات زمان زیادى نداشتم كه بتوانم آن ایده ها را در تصویرم به كار ببرم. تنها یك ساعت زمان داشتم و به همین دلیل از نتیجه ى كار زیاد راضی 
نیستم. بااین وجود، فكر می كنم كه نقاط قوت و ضعف من در تصویر من، به طور خاص، منعكس شده است. با این عكس، من و وضعیت كنونی ام خیلی  خوب به تصویر كشیده 
شده و می توانید به رسمیت بشناسیدش. رنگ سبز رنگ مورد علاقه ى من است؛ مرا به یاد جنگل می اندازد، جنگلی كه به آن عشق می ورزم و در بدترین و بهترین شرایط مأمن 
من است. جایی كه نقاط ضعف و قدرت من به هم می رسند. در تصویر روى یك تخت نشسته ام، تخت من نیست. نقطه ى ضعف من این جاست كه اغلب فراموش می كنم كه 
چه می خواهم. گاهی نیاز دارم كه كسی كنارم باشد. گاهی با خودم در جنگم و صادق نیستم، بدون در نظر گرفتن تلاش هایی كه برایم شده، سركوب شان می كنم و استرس 
می گیرم و جبران كردن را فراموش می كنم. گاهی نمی توانم خونسردى ام را حفظ كنم و تحریك می شوم كارهایی كنم كه زیاد درباره شان فكر نكرده ام. اجازه می دهم كه 
احساساتم مرا راهنمایی كنند و هرگز نمی دانم كه  فردا كجا خواهم بود. طراحی من خوب نشان می دهد كه تا چه  اندازه بی نظم و با تردید فكر می كنم اما براى دیگران همیشه 
هستم و به آن ها خوب گوش می دهم. تصویر نیلوفر آبی مانه و منظره ى لویتان خواست هاى من را به خوبی معرفی می كنند، من و همه ى زیبایی هایی كه احاطه ام كرده اند 
و دیگرانی كه از دیدن شان به  وجد می آیند. زیبایی ها همه  جا حضور دارند، به خود فرصت بدهید آن ها را در بدیهی ترین و كݡم رنگ ترین چیزها و موقعیت ها جست وجو 
كنید. یک تصویر، یك برخورد، یك كݡاغذ روى زمین، صداى جنگل ها، با همه ى این ها نیرویی می گیرم كه می توانم براى دیگران هر لحظه و هر جا حضور داشته باشم.
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ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
با چه عکسی شهر توبینگن را به دنیا معرفی می کنم؟

عنوان عکس: بدون عنوان
نگاهـم بـر دُنرفروشـی متمركـز شـده اسـت. بااین حـال، دشـوار اسـت از بیـن درختـان 
نِكارمولِربـاوراى آن را دیـد زد. نقطـه ی شـروع دیـد دوربیـن از انتهـا و پاییـن پـل نِـكار از 
مقابـل مغازه هـاى دنرفروشـی اسـت. بااین وجـود پـل نـكار بـا نرده هـاى گل پیچ شـده 
دیـده می شـود. در ادامـه، تصویـر از حالـت فشـرده خـارج می شـود و خیابـان كنـار پـل 
گرسـنه بـودم و از خانـه ى  كشـیده و دراز دیـده می شـود.هنگام ثبـت خسـته و بسـیار 
دوسـتم بـه سـمت خانـه می رفتـم. از آن جـا كـه مـن هنـوز انگیـزه  و فكـر مناسـبی بـراى 
تكلیـف داده شـده پیـدا نكـرده بـودم و نمی خواسـتم تصاویـرى كلاسـیك و كلیشـه اى 
ایـن  می آمـد.  شـكل  صادقانه تریـن  ایـن  نظـرم  بـه  باشـم،  داشـته  توبینگـن  شـهر  از 
تصویر منعكس كننده شـوق و اشـتیاق بسـیاری از مردم شـهر توبینگن اسـت و احساسـی 
كـه آنـان شـب ها پـس از جشـن و پایكوبـی بـه همـراه دارنـد: خـوردن و اگـر امكانـش 
ادامـه  فـردا  تـا  خمـارى اش  خوردنـش  بـا  كـه  چیـل  و  چـرب  دنـرِ  یـك  خـوردن  باشـد 
اسـت،  برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از  دنرفروشـی ها  كارى   سـاعت  داشـت.  خواهـد 
بـاز هسـتند. و  آمـاده  مركـز شـهر همیشـه  ایسـتاده در  میان وعده هـاى  بـراى خـوردن 

ع عکس: خانواده / عنوان عکس: صورتِ خانواده عکس شماره دو، موضو
در پایـان عكسـی گرفتـه شـد. تمركـز و وضـوح تصویـر روى شـمع شیشـه اى شكسـته اسـت كـه در سـه یـا چهـار تكـه ى كوچك شكسـته و روى زمین پخش شـده اسـت. به بعضی 
از قطعه هـا تكه هـاى سـنگی هـم چسـبیده بـود. عكـس در محوطـه ى آپارتمـان مـن گرفتـه شـد. در پس زمینـه ى تصویـر سـنگ فرش و یـك خیابـان دیـده می شـود. در زمـان 
عكسبردارى غروب آفتاب حاكم بود و زاویه ى نور طورى انتخاب شد كه حین برخورد با تكه هاى شیشه ى خردشده طیفی از نورهاى رنگی مختلف تولید كند. اما موفقیت 
حاصل نشد. حال چرا این انگیزه به سراغم آمد؟ از آن جا كه خانواده ام از من دور هستند عكاسی كردن از ایشان به عنوان»عكس واقعی و مستند« میسر نبود  و دوستانم را 
به عنوان خانواده جایگزین كردم. پرتره هاى فردى و تنها خواسته هاى مرا جوابگو نبودند چون  كه اكثرشان بیش  از آن كه از احساسات و عواطف بگویند از نماد و سمبل ها 
سـخن می گوینـد. بنابرایـن، ایـن شیشـه ها تلاشی سـت بـراى بـه تصویـر كشـیدن ارتبـاط مـن بـا خانـواده ام در قالبـی انتزاعـی: از یـك طـرف ازدواج پردردسـر و ناموفـق والدینم و 
از طـرف دیگـر خاطـرات تلـخ و ناخوشـایند دوران كودكـی ام. از دو جنبـه می شـود دو خانـواده ى جـدا از هـم را دیـد، »خانـواده ى التیام یافتـه« و»خانـواده ى ازهم پاشـیده«كه 
دربـاره اش نمی دانیـم، ممكـن اسـت كـه بتـوان دوبـاره شیشـه هاى شكسـته را به هـم چسـباند و نزدیـك كـرد. امـا یكـی از مهم تریـن نـكات بـرای مـن ایـن اسـت كـه در همـه  جـا 
و در همـه   چیـز، حتـی در ایـن قطعـات شكسـته، نـكات مثبتـی می تـوان یافـت. این جـا نمی تـوان نگاهـی سـمبلیک داشـت وقتـی  كـه نـور از میـان ایـن قطعـات منشـعب می شـود.

ع عکس: خود / عنوان عکس: خودنگاره ݢݢعکس شماره سه، موضو
تصویرى از یك باغ نشـان داده می شـود، باغی كه در آن زندگی می كنم. در پس زمینه بوته ها و درختانی و نرده هایی قابل مشـاهده اسـت. در پیش زمینه در میان تصویر من 
ایستاده ام. با یك نگاه از بالا به پایین و نیشخندی. من پابرهنه هستم، شلوار جینِ آبی رنگی به پا دارم و تی شرتی سفید به تن كرده ام و انگشت میانی دست راستم را بالا برده ام. 
آن دسته از تصاویرى كه خودم با دستان خودم و دوربین به دست گرفته ام، تصاویرى بدبینانه از كار درآمده اند، تقریباً كمی این چنینی ام. تلاشم را می كنم پلی بسازم از آن چه 
كه هستم و آن چه كه دیگران می بینند. همیشه مخالف بودن، برخلاف جهت رودخانه شنا كردن، همیشه شعارهاى احمقانه دادن و عقب نشینی نكردن را می پسندم؛ بله 
این من هسـتم و شـاید این گونه نیز دیده می شـوم. من دوسـت ندارم مركز توجه قرار بگیرم، جایی  كه دیدنی نیسـت؛ در باران نوعی بی نظمی وجود دارد و من در این میان 
ایستاده ام. آیا باران بد است؟ در باران می ایستم، با وجود ترش رویی كردن هایم بارش نمی ایستد. به این خاطر كه زیبا می بینمش. مرطوب است و هوا را تر و تازه می كند. 
همیشه سعی می كنم بهترین وضعیت را براى خود بسازم و هرچه شرایط سخت تر باشد احساس بهترى می كنم. می تواند فرار از "اندیشیدن" در برابر بی معنایی یا پوچی  زندگی 
و جهان تلقی شود وقتی  كه با انگشت میانی بروز داده می شود؛ این نشانه اى ست از عدم اطمینان. با وجود بی معنایی  زندگی، در برابر هنجارهاى اجتماعی كه مورد توجه 
قرار نمی گیرند، تردید در مقابل همه  چیز، هیچ  چیز و من. باید صادقانه گفت كه نباید زندگی را بیش  از حد جدى گرفت به همین دلیل خنده اهمیت پیدا می كند. اگر قرار باشد 
در هر موقعیت و شرایطی تأسف بخورم، اگر این طور پیش برود، زیر باران می ایستم و سعی می كنم به  خاطر بیاورم كه چطور شرایط، چگونه زندگی، از پس  هم می آیند.



ݢنـــاممـــنحانـــاهاســـت.بیســـتســـالدارم ݢ
وآبـــیآســـمانیرنـــگمـــوردعلاقـــهىمـــن
و دارم رادوســـت مـــنعکاســـی اســـت.
بیشـــترعکاســـیآنالـــوگرامیپســـندم،
کـــهدنیایـــم چـــونازایـــنطریـــقآموختـــم
رابهتـــرودقیقتـــرببینـــم.بـــادیدگاههـــاى
نویـــیآشـــنامیشـــویم،وبـــهدركبهتـــرىاز
ارتبـــاطبـــامحیطزیســـتمانمیرســـیمواز
همـــهىزیباییهـــاىخُـــردوناچیـــزقدردانـــی
میکنیـــم.درایـــنورکشـــاپامیـــدوارهســـتم
ارتباطشـــان و هنرمنـــدان تجربیـــات از
بیامـــوزم. و بگیـــرم درس جهـــان بـــا

ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
 از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى و به دیوار خانه/ اتاقت نصب کنی؟

عنوان عکس: توبینگن در خانه
وقتــی  دربــاره ى عكســی كــه مــردم در محــل سكونت شــان یــا اتاق شــان نصــب می كننــد فكــر كــردم در وهلــه ى اول بــه 
پوســترهاى كیــچ و رنگارنــگ، بــه تقویــم یــا كارت پســتال ها رســیدم. بی تردیــد پــلِ نــكار، بــازار خریــد یــا كوچــه ى آمِــر در 
توبینگــن زیرمجموعــه ی ایــن موضــوع قــرار می گیرند. چندان از این ایده هیجان زده نشــدم، ترجیحم این اســت كه در 
خانه ام احساس راحتی كنم. اگرچه تصاویرى نیز به در و دیوار خانه نصب كرده ام اما تصاویرى نیستند كه مزاحمت 
ایجاد كنند، بدون هیچ موضع گیرى كیچ مانندِ اشــرافی كه با زیبایی شناســی محلی منافاتی داشــته باشــد. من تصمیم 
گرفتم به این بهانه موضوعی در ارتباط با شهر توبینگن انتخاب كنم كه زمان خاصی را نشانه نگیرد و بتوانم بی هیچ 
حاشــیه اى از دیــدن تصویــر بــا آن ارتبــاط برقــرار كنــم. من از پشــت كانال نِكاربروكــه هنگام عصر عكس گرفتم وقتی كه 
آفتــاب در منتها الیــه خاموشــی قــرار دارد. آن چــه كــه ممكــن اســت انتظــار دیدنــش در تصویــر را نداشــته باشــید، درســت 
در مركــز تصویــر اســت،  تیــر چــراغ برقــی حضــور دارد كــه بــا حضور و روشــنایی  آن به تماشــا نشســتن و دیدن نِــكار را براى 
همه میســر می كند. از شــما دعوت می كنم كه بیایید و ببینیم، با این وجود پس زمینه ى تصویر قابل بازشناســی اســت.

ع عکس: خانواده عکس شماره دو، موضو
عنوان عکس: خانواده کیست؟

ارتبــاط مــن بــا خانــواده كمــی ســخت بود و من با مــادر و برادرم وقــت می گذراندم. بااین وجــود از این موضوع ناراضی 
نیســتم و سپاســگزارم كــه خانــواده ام چنیــن زندگــی اى به من بخشــیده اند. بنابراین می خواهم به همین دلیــل از آن ها 
بــه خوبــی یــاد كنــم. وقتــی  كــه بچــه بــودم مــادرم بســیار كار می كــرد، مادربزرگــم برایمــان غذا می پخــت و مــادرم معمولًا 
بعدازظهرهــا كــه از كار برمی گشــت بــا او وقــت می گذراندیــم و بــا هــم غذایــی می خوردیــم. ســاعت هایی كــه دور هم 
جمــع می شــدیم )طبیعتــاً جروبحــث می كردیم( با همه ى ســختی هایش برایم مانــدگار بود و خاطــره ى زیبایی آفرید. 
یــاد گرفتــم پخت وپــز كنــم و وقتــی تنهــا بــودم از شــادى ســر از پــا نمی شــناختم چــون  احســاس می كــردم همــه  چیــز تحــت 
كنتــرل مــن اســت. غــذا می پختــم و بــه  دیــدار دوســتانم یــا خانــواده ام می رفتــم و بــا هــم غــذا می خوردیــم. بــه  همیــن 
دلیــل موضوعــم را هم خانــه اى ام در یك شــب گرم تابســتانی انتخــاب كردم و عكس گرفتم. مــا روى تراس كوچك مان 
هســتیم و بــا هــم چیــزى می خوریــم. او روى صندلــی نشســته و بــه مــن می خنــدد... مطمئنــاً می دانــد كــه از او عكــس 
می گیــرم. عصرهــا )بعــد از یــك روز طولانــی( خوشــحال بــودم كــه بــه خانــه مــی روم و قــرار اســت بــا هــم غــذا بپزیــم و 
بخوریم. چه زیبا بود وقتی  كه با هم روز را به شــب می رســاندیم و هر كدام مان درباره ى اتفاقات روزمان می گفتیم. 
روزهایــی كــه اتفــاق به خصوصــی هــم نمی افتــاد و معمولــی و تلــخ بــه  نظــر می رســید )همچون روزهــای رفتــه ای كه با 
خانــواده ام داشــتم( برایــم زیبــا و رویایــی می نمــود، همیــن  كــه شــب را بــا هــم می گذراندیــم برایــم رضایت بخــش بــود.

ع عکس: خود عکس شماره سه، موضو
عنوان عکس: خودشیفتگی نه؛ خودنگاره

ــد  ــوان نشــانه هایی هرچن ــگاره اى وجــود نــدارد امــا می ت ــراى مــن واضــح و آشــكار اســت كــه خودن ــز ب پیــش  از هــر چی
ناچیــز را از طریــق ثبــت دریافــت كــرد. با این وجــود فكــر می كنــم در ایــن زمانــه اى كــه زندگــی می كنیــم ســیل تصاویــر و 
سِــلفی ها مــا را احاطــه كــرده اســت و لاجــرم بــا تصاویــرى از خــود مواجــه می شــویم. وقتــی كــه بــه موضــوع خودنــگاره 
فكــر كــردم، احســاس كــردم ماجــراى خودشــیفتگی چــه خنــده دار اســت، نــه بــه ایــن خاطــر كــه خــودم را دســت كم یــا 
زیــاد بگیــرم، اتفاقــاً بــه ایــن دلیــل كــه ایــن موضــوع خودنــگاره، داســتانِ تصویرى ســت از دورانــی كــه ســپرى می كنیــم. 
همچنیــن وقتــی كــه می بینــم مــردم چگونــه بابــت دیــده شــدن و احتمالًا تماشــاى خــود در آیینه هاى مختلف چــه مقدار 
پــول صــرف می كننــد. بــه نظــرم كم انــد كســانی كــه متوجــه هســتند تصویــرى كــه در آیینــه می بیننــد، چــه كســی اســت 
و چــه میــزان از آن شــناخت دارنــد. اشــاره ى مــن بــه خودشــیفته گی یــا نارسیسیســم از این جــا ناشــی می شــود كــه انســان 
عاشــق و دلباختــه  ى خــود می شــود بــه همیــن دلیل غرق در خودشــیفتگی می شــود و از خود، شــناختی پیدا نمی كنــد؛ او 
كــه انعــكاس تصویــرش را روى ســطح آب می بینــد و پــاك دلباختــه ى خود می شــود، آیینــه اى كه نماد انعــكاس و بازتاب 
اســت دیگــر موثــر واقــع نمی شــود و انســان از خــود دور و دورتــر می شــود. بایــد اعتــراف كنــم كــه ایــن تلخ تریــن تصویــر 
انســان مــدرن اســت امــا بااین وجــود بــا درك و فهــم مــن مطابقــت دارد. عــلاوه بــر ایــن، می دانم كه انســان امــروز امكان 
شــناخت بیشــترى از خــود را نــدارد و او دیگــر بــار تــلاش می كنــد كــه مفــرى بــراى بازیابــی خویــش پیــدا كند.خودنــگاره ى 
مــن تصویــر ســایه ام اســت. دســتم را روى ســرم قــرار دادم و خــودم بــه تنهایــی عكــس خــودم را برداشــتم. تصویرم قابل 
شناسایی ســت امــا خطــوط و رنــگ و هویــت مــن قابــل مشــاهده نیســت. مــن تقریبــاً خــودم را بــدون خودم می شناســم.



کارلســـروهه( اســـممـــندومینیـــكاســـت،متولـــدســـال19٨٦هســـتم،درجاکارتـــا)اندونـــزى(بـــهدنیـــاآمـــدهامودرآلمـــان)نزدیـــكشـــهر
ازســـال2010درشـــهرتوبینگـــنزندگـــیمیکنـــمودردانشـــکدهىحقـــوقدرسمیخوانـــم.بهطورخـــاص

ً
بـــزرگشـــدهام.تقریبـــا

کـــردهامتـــاتکنیكهـــاىبصـــرى کـــهبـــهعکاســـیعلاقهمنـــدشـــدهامودوربیـــناِساِلآردیجیتـــالخریـــدارى دوســـالاســـت
ً
تقریبـــا

کنـــموهمـــراهبـــاآنبتوانـــم ازجملـــهنـــور،عدســـیوغیـــرهرانـــهفقـــطدرزمینـــهىتئـــورىبلکـــهدرزمینههـــاىمختلـــفتجربـــه
تصادفـــیدرصفحـــهىدانشـــگاهبرخـــوردموتوضیحـــاتدورهراجالـــبدیـــدمو

ً
کنـــم.بـــهدورهىمـــوردنظـــرتقریبـــا »بازىبـــازى«

کـــهبتوانـــمبـــابهکارگیـــرىخلاقیـــتبیشـــتر کمتـــربـــاعکاســـیهنـــرىدرگیـــربـــودهام،امیـــدوارهســـتم بـــهخاطـــراینکـــهپیـــشازایـــن
اســـت. تیـــره رنگموردعلاقهىمنآبـــی بیامـــوزم. تصویـــرى شناســـانهى زیبایـــی جنبههـــاى ســـایر و ترکیببنـــدى مـــورد در

ع عکس: شهر؛ عکس شماره یك، موضو
تصویرى از شهر توبینگن که دلم می خواهد

به دیوار خانه/ اتاقم نصب کنم.
عنوان عکس: امیدوارى

توصیـــف تصویـــرم: »رودخانـــه ى شـــتاین لاخ« / تصویـــر بـــه نمایـــش درآمـــده قســـمتی از رودخانه ى 
ــتر  ــتاین  لاخ در منطقـــه ى نِـــكار نزدیـــك آپارتمـــان مـــن اســـت. در مركـــز تصویـــر ســـنگ هاى بسـ شـ
لبـــه ى رودخانـــه  كـــه آب گرفتگـــی ایجـــاد می كننـــد قـــرار دارد، دو طـــرف  رودخانـــه جایـــی 
كـــه بـــالا می كشـــد و  تخته ســـنگ هاى گورماننـــدى دیـــده می شـــود. خورشـــید نیـــم روز وقتـــی 
بـــه رودخانـــه می تابـــد، رودخانـــه بـــه شـــدت بازتـــاب می دهـــد. كســـی آن اطـــراف نیســـت. 
دلیـــل انتخـــاب ایـــن موضـــوع ایـــن اســـت كـــه بـــرای مـــن رودخانـــه ى شـــتاین لاخ پیونـــد نزدیكـــی 
بـــا شـــهر توبینگـــن دارد. چـــرا كـــه هـــر روز صبـــح وقتـــی بـــه شـــهر مـــی روم و شـــب ها در مســـیر 
ـــه  ـــه - ب ـــب در خان ـــم و اغل ـــروع می كن ـــا او ش ـــن روز را ب ـــذرم. م ـــار آن می گ ـــه از كن ـــه خان ـــتم ب برگش
ویـــژه در شـــب - لحظاتـــی طـــول می كشـــد تـــا متوجـــه شـــوم كـــه روز بـــه آخـــر رســـیده و بفهمـــم 
چـــه اتفاقـــی افتـــاده اســـت. صـــداى شُرشُـــرِ آب تاثیـــرى آرامش بخـــش و نفـــوذى دلنشـــین بـــر 
مـــن دارد. وقتـــی كـــه شـــتاین  لاخ هســـتم یـــاد گذشـــته ها می افتـــم، هنگامـــی  كـــه بـــا دوســـتان 
كتـــاب می خواندیـــم و بحث هـــاى  آن جـــا قـــرار می گذاشـــتیم و آن جـــا آفتـــاب می گرفتیـــم و 
جالبـــی می كردیـــم. در تابســـتان مـــردم آن جـــا جمـــع می شـــوند و منقـــل بـــه پـــا می كننـــد و از 
بعدازظهرهـــاى آفتابـــی لـــذت می برنـــد. تصویـــرى از شـــتاین  لاخ مـــرا یـــاد خاطـــرات و لحظاتـــی 
كـــه وا مـــی داردم موضوعـــم باشـــد. در شـــهر توبینگـــن می انـــدازد و ایـــن خـــود دلیلی ســـت 

ع عکس: خود عکس شماره سه، موضو
عنوان عکس: خودنگاره

یـــك  روى  وقتـــی  كـــه  بـــزرگ  پنجـــره ی  یـــک  در  خـــودم  بازتـــاب  از  تصویـــر  یـــک  می خواســـتم 
به خصـــوص  و  به طوركلـــی،  هســـتم  حیوانـــات  عاشـــق  مـــن  بگیـــرم.  می شـــوم  خـــم  بازویـــم 
جـــرأت  اغلـــب  مـــن  كـــه  دلیـــل  ایـــن  بـــه  احتمـــالًا  بودن شـــان.  خـــودرأى  دلیـــل  بـــه  گربه هـــا، 
بیـــن اشـــخاص و بســـیارى  ایـــن ویژگـــی در  از  كامـــلًا صادقانـــه و مســـتحكم باشـــم و  نمی كنـــم 
شـــد«. »خـــراب  مـــن  دوربیـــن  متاســـفانه  می كنـــم.  قدردانـــی  و  می آمـــوزم  حیوانـــات  از 

ع عکس: عکس خانوادگی ع عکس: خانواده / موضو عکس شماره دو، موضو
كردم. ابتدا می خواستم در یك  به عنوان یک »شیء« فرِیا دوست خوبم را موضوع خودم انتخاب 
وضعیت غیرمعمول به دور از روزمره گی از او عكس بگیرم و شروع كردم. اما با شكست مواجه شدم 
چراكه همیشه حواسش هست كه با دوربین او را نشانه رفته ام. بعد متوجه شدم كه شاید بهتر باشد 
قبل از این كه به خودش بیاید از او عكسی بگیرم، پیش  از آن كه دست و دل و عكسم بلرزد. چرا این 
شخص را موضوع خودم قرار دادم اگرچه من و فرِیا با هم نسبتی نداریم اما رابطه ای خواهرانه و 
برادرانه تلقی می شود، بنابراین براى هر دوى ما روشن و واضح است كه رابطه دوستی مان به دور از 
گاهیم، درباره ى همه چیز، بی اهمیت و  احساسات عاشقانه خواهد بود. ما به حساسیت هاى همدیگر آ
پیش پاافتاده نیز بی وقفه بحث می كنیم و گاهی به هم توهین می كنیم و از مواضع خود كوتاه نمی آییم 
و در این مواقع در ملاء عام ادامه می دهیم. اما وقتی كه احساس بدى داریم، به عنوان مثال بعد این كه 
از هم جدا می شویم، به دور از آن كه چه اتفاقی بین ما رخ داده به هم گوش می دهیم. فرِیا چند 
سال جوان تر از من است و تنها بچه ى خانواده است. برای من مانند خواهر كوچكی ست كه با او تنها 
نسبت خونی ندارم. خواهر و برادر واقعی من هر دو چند سال بزرگ تر از من هستند. با خواهر تنی ام 
بیش  از ده سال است كه رابطه ى نزدیكی  نداشته ام و اخیراً حتی تماس هم نداریم. چرا تصویرى با 
شكلك و ادا و اصول؟ شكلك و ادا و اصول از منظر من به طور واضح قابل درك و پسندیده به نظر 
می رسد. فریا اجازه نمی دهد از او یک عكس زیبا بیندازم، زمانی كه قرار نیست آن را به عنوان یادگارى 
برای خودش نگه دارد. بنابراین او چهره اش را می قاپد و از دوربین فرار می كند، زبانش را بیرون می آورد 
و تلاش می كند تا با كمترین انرژی ممكن، مرا كلافه كند. مثل یک خواهر كوچک آزارم می دهد. در 
مورد موضوع خانواده، با حضور فریا جنبه ى دیگرى هم وجود دارد، این كه بخشی از آن  را نمی توان 
ثبت كرد و آن داستان ناراحتی و افسرد گی  اوست زیرا كه ناشی از مرگ یكی از آشناهایش است. پیش  
از عكاسی از خودم پرسیدم كه آیا می توان آن را به لحاظ اخلاقی توجیه كرد تا تصویرى از او بگیرم. 
كسی می تواند این غم را در تصویر بازشناسد؟ اما من احساسی واقعی در تصویر او می بینم، ممكن 
است به خاطر نزدیكی ای باشد كه با او دارم و هم زمان احساس ناخوشی كه از پس آن سر می زند. 
هیچ دلم نمی خواهد این كار را برای به سرانجام رساندن پروژه انجام دهم. به همین دلیل احساس 
صحنه اى از یک فیلم را به خاطر آوردم: یک صحنه از فیلم درام آمریكایی به نام »هاوت ناه« ساخته ى 
مایک نیكولز در سال 200٤ كه بر اساس قطعه ى نمایشی  به كارگردانی  كارگردان بریتانیایی پاتریك ماربر 
ساخته شده بود. در این صحنه، آلیس دلربا در یک افتتاحیه مقابل یک عكس پرتره ایستاده است، كه 
با چشمان اشك آلود نشان داده می شود. او با لَری، دوست صمیمی  "آنا"ى عكاس، ملاقات می كند. 
لرى: خوش تان آمد؟ / آلیس: نه. / لرى: چه چیز شما را دلخور كرده است؟ / آلیس: زندگی. / لرى: 
چی هست؟ / ]سكوت، هر دو بی آن كه چیزى بگویند، ایستاده لبخند بر لب دارند.[ / لرى: نظرتان 
چیست؟ در كل. / آلیس: می خواهید درباره ى هنر صحبت كنیم؟ / لرى: می دانم، كسی درباره ى كار 
روز افتتاحیه بحث نمی كند. اما باید یكی این كار را بكند. / ]سكوت[ / لرى: جدى می گویم. شما چه 
می گویید؟ / آلیس: این یك دروغ است. این یك دروغ محض است. یك دسته آدم ناراحت، عكس هاى 
زیباى ناآشنا و... آدم هاى بی خود پرزرق و برق، خیلی هاى دیگر... كه هنردوست هستند... كه فكر 
می كنند خیلی باحال هستند، براى این كه می خواهند ببینند. آدم هاى در عكس تنها هستند. غمگین اند. 
اما تصاویر مجدداً نور درخشان و زیبایی به دنیا تقدیم می كنند. بنابراین... نمایشگاه ایشان را تسلی 
كسی در بی مصرفی خود زندگی می كند،  و آرامش می دهد. و شما را دروغگو تربیت می كند. و هر 
دروغگوى چاقِ بی مصرف. لرى: من دوست آدم هاى بی مصرف هستم، یك زن چاق بی مصرف.



مهدىکاونـــــــــدى/متولــــــــــــــددزفـــــــــــول،19٨٣/علــومرســــــانهاىمیخوانم/رنـگمــــوــردعلاقــــــــه:نارنجــــــــی

ع عکس: شهر عکس شماره یك، موضو
عنوان عکس: از کجاى توبینگن دلت می خواهد عکسی بگیرى و به دیوار خانه/ اتاقت نصب کنی؟

وقتـی بـه دنبـال وطنـم در یـك دانشـگاه باكیفیـت در خـارج از كشـور گشـتم، رسـیدم بـه دانشـگاه توبینگـن و اولیـن عكسـی كـه از دانشـگاه در اینترنـت دیـده بـودم، عكسـی از 
كـه  یـا ورود دیـدارى مـن بـه شـهر توبینگـن بـود. آن تصویـر را بـه خاطـر نـدارم. بـه محضـی  كتابخانـه ى قدیمـی  دانشـگاه توبینگـن بـود. آن تصویـر اولیـن شـروع  درگاه 
سـردیس هاى  دیگـرى  چیـز  هـر  از  بیشـتر  بنشـینم.  آن  سـاختمان  تماشـاى  بـه  رخ بـه رخ  و  نزدیـك  از  تـا  آمـدم  توبینگـن  كتابخانـه ى  بـه  روز  یـك  رسـیدم،  توبینگـن  شـهر  بـه 
شـاعران و فیلسـوفان مـورد توجـه مـن قـرار گرفـت. اگـر قـرار باشـد عكسـی از شـهر توبینگـن بـه دیـوار خانـه ام نصـب كنـم، مایـل هسـتم تصویـرى از ایـن سـاختمان باشـد.

عکس شماره دو، موضوع عکس: خانواده / عنوان عکس: عکس خانوادگی
در  آدم هـا  بـا  را  رابطـه ام  می توانـم  چگونـه  كـه  كـردم  فكـر  ایـن  بـه  باشـند.  خانـواده ا ت  اعضـاى  كـه  به خصـوص  اسـت،  دشـوار  و  سـخت  بسـیار  كـردن  عكاسـی  آدمهـا  از 
كنـار پنجـره  كـه هـر دو را  كوچكـم  كنـارم نیسـت و دختـر  كـه دیگـر  كـه داشـتم. عكسـی از مـادرم  كـردم عكس هایـی بودنـد  كـه پیـدا  عكسم نشـان دهـم. بهتریـن راه حلـی 
كـه روزهـاى پیـش رویـم را نویـد مـی داد. ایـن دو تصویـر بـه مـن یـادآور می شـدند  گذشـته بـود و عكسـی از دختـرم  چیـده بـودم. درحالیكـه عكـس مـادرم یـادآور روزهـای 
كـه از كجـا آمـده ام و بـه كجـا خواهـم رفـت. گذشـته در كنـار آینـده، جوانـی و شـادابی در كنـار پیـرى و تجربـه، از دسـت دادن هـا در كنـار داشـتن ها و بـه دسـت آورد ن هـا، هـر دو 
كـه همچـون پس زمینـه ى دو  كـه عكـس را گرفتـم، متوجـه شـدم بـه پنجـره اى  كنـار یكدیگـر لبـه ى پنجره هایـی نشسـته اند و مـن هـر دو را در قالـب عكسـی دیگـر دارم. وقتـی 
كـرده ام.  گرفتـه بیـش از حـد نـور تابیـده شـده اسـت. احتمـالًا عكـس مـن بـه همیـن دلیـل تاریـك می شـود. امـا مشـكلی نیسـت چـون لحظـه ى درسـتی را رصـد  تصویـر قـرار 

ع عکس: خود / عنوان عکس: خودنگاره عکس شماره سه، موضو
عكســـی كـــه چیـــزى جـــز ســـایه و نـــور نیســـت. همچنیـــن عكســـی كـــه ســـایه ى مـــن اســـت. مـــن در محلـــه ى 
قدیمی شـــهر هســـتم، جایی كه تعدادى مانع ســـنگی كوچك نصب شـــده اســـت. من اینجا می ایســـتم 
و صورتـــم را تماشـــا می كنـــم. شـــخصاً گذشـــته بـــراى مـــن معنـــا و مفهـــوم بســـزایی دارد. گذشـــته ى مـــن، 
گذشـــته ى شـــهر، جایی كـــه در آن ســـكونت دارم. گذشـــته ى جهـــان، كـــه در آن زندگـــی می كنـــم، نفـــس 
می كشـــم. ایـــن لحظـــه، ایـــن آن، دیـــدگاه شـــخصی ام را بـــه نمایندگـــی از مـــن یـــدك مـــی كشـــد. ســـپس 
دكمـــه ى دوربینـــم را فشـــار می دهـــم و تكلیـــف كارگاهـــی ام را بـــا عكســـی ســـلفی بـــه انجـــام می رســـانم.



کنـــمو کـــهدرجـــادهباشـــم،ســـفر میرابرانـــدت/199٤/0٥/19/اوتینـــگدرامِـــرزه/روانشناســـی/چراعکاســـی؟مـــنهمیشـــهتمایـــلداشـــتم
کـــرد.بااینوجـــودیکـــیدوســـالی بـــاآدابورســـوموفرهنگهـــاىمختلـــفدیگـــرىآشـــناشـــوم،بـــههمیـــندلیـــلعکاســـیبرایـــماهمیـــتپیـــدا
گاهانـــهاتفاقـــاتازدریچـــهىدوربیـــنآنالـــوگدارم.وعلاقـــهدارموقتیکـــهبـــادوســـتانمبـــهســـفرمـــیروم هســـتکـــهســـعیدرثبـــتآهســـتهوآ
گاهـــییافتـــنوکشـــفکـــردنجزئیـــاتپشـــتپـــردهىعکاســـی وجایـــیراکشـــفمیکنیـــمآنرابـــادوربیـــنثبـــتکنـــم.چراورکشاپعکاســـی؟آ
»توریســـتی«و»عکاســـینـــاب«یکـــیازدلایـــلشـــرکتکردنـــمدرایـــنورکشـــاپاســـت.اینکـــهچطـــورمیتـــوانچشـــمهاراآمـــوزشداد؟بـــه
کنـــارهـــمداشـــت؟چگونـــهمیتوانـــمبـــا چـــهصـــورتمیتـــوانجزئیـــاتکوچـــكیـــاایدههـــاىمجـــردوانتزاعـــیرادریـــكقـــابعکـــسودر
ـــهموضـــوعانتقـــالدهـــم.چـــهمـــواردىرادر ـــكنگاهـــمودیدگاهـــمرانســـبتب ـــكکلی ـــای ـــی،تنهـــاب ـــچدخـــلوتصرف ـــدونهی ـــكدوربیـــن،ب ی
چـــهنکتـــهاىیـــكتصویـــررابـــهتصویـــرىفراتـــرازحـــدانتظـــارتغییـــرمیدهـــد؟

ً
کنـــم،دقیقـــا کنـــم،چـــهقابـــیراانتخـــاب ابتـــداىامـــربایـــدمراعـــات

عکس شماره سه، موضوع عکس: خود
عنوان عکس: سبز
تصویر مرا نشان می دهد كه چگونه زیر یك درخت 
شده  خمیده  میوه  بار  شدت  از  كه  وحشی  آلوى 
ایستاده ام. تمام روز باران می بارید و من و دوست 
مدتی  و  بودیم  جنگل  در  دانشجویی ام  دوران 
می شد كه چیزى نخورده بودیم و درخت به دادمان 
رسید.طبیعتاً در دسترس بود و دست یافتنی.دهانم 

میوه های  چپم  دست  در  و  آلوست  هسته ی  از  پر 
شاخه هاى  به  را  راستم  دست  دارم.  شاهكاری 
به رویم  آبشارطور  آب  سپس  و  می گیرم  كشیده 
شره می كند. من كاملًا خیس هستم و از این احس
رهایی،  درنده خویی،  می برم؛احساس  اس لذت 
شدن،  خود بی خود  از  شدن،  خیس  كودكی، 
آلوهای  دزدیدن  بودن،  مسیر  در  ماجراجویی، 
نیست.  جور  قوانین  با  همیشه  درخت  از  وحشی 
دارم. كه  خوشی ست  احساس  من  برای  زندگی 

ع عکس: شهر؛  عکس شماره یك، موضو
از کجاى شهر توبینگن دلت می خواهد عکسی 

بگیرى که این عکس یادآور محل زندگی ات باشد؟  
عنوان عکس: بی خانمان

تا جایی كه چشم می بیند آب است.سكوت سردی بدن 
را احاطه كرده است. سبكی، احساس می كنم، زمانی 
تصویر  در  كه در تاریكی غوطه ورم، عمیق و آرام. 
موج های  و  خورشید  نور  بازتاب  هست،  آب  تنها 
كوتاهی كه بر اثر باد شكل گرفته اند دیده می شود. 
برداشته اند.  خیز  تصویر  در  پربرگ  شاخه ى  چند 
تصویر در مجاورت آپارتمان من در شهر توبینگن در 
آمِر گرفته شده است. من همیشه در كنار دریاچه ها 
عنصر  و  بُدِنزه بودم  در  آخر  بار  داشته ام،  سكونت 
كودكی  دوران  یادآور  باشد  كه  شكلی  هر  به  آب 
تابستان  فصل  در  به خصوص  است.  خانه ام  و 
و  را  زمانم  كه  دارم  عجیبی  میل  می كنم  احساس 
كنم. وقتی كه صداى جریان  وقتم را در آب سپرى 
آب را می شنوم، صداى همیشگی ای كه در پس زمینه 
آرامش  احساس  دارد،  نامحسوس  حضورى 
می كنم. من حس می كنم زمین هستم هنگامی كه 
همه ى افكارم با آب رودخانه ها هماهنگ می شود.

عکس شماره دو، موضوع عکس: خانواده
عنوان عکس: کناره

پـــس از اینكـــه موفـــق نشـــدم عكســـی از خانـــواده ام بگیـــرم، 
دقـــت كـــردم چگونـــه می تـــوان ایـــن ارتبـــاط را بـــه نحـــوى دیگـــر 
و زبانـــی دیگـــر نشـــان داد. بـــه خـــودم آمـــدم و شـــرمنده شـــدم از 
اینكـــه بـــه دنبـــال نمایـــش عكســـی انتزاعـــی از خانـــواده ام هســـتم 
در صورتی كـــه انســـان هاى درخشـــانی اطـــراف مـــرا احاطـــه 
ندارنـــد.  از خانـــواده ام  كمتـــر  به واقـــع چیـــزى  كـــه  كرده انـــد 
ــواده ام  ــتر از خانـ ــن بیشـ ــورد مـ ــا، در مـ ــن، گرِتـ ــوب مـ دوســـت خـ
می دانـــد. مـــا یكدیگـــر را می بینیـــم و می توانیـــم در مـــورد همـــه چیـــز 
صحبـــت كنیـــم، بخندیـــم، گریـــه كنیـــم، شـــوخی كنیـــم و همچنیـــن 
از همدیگـــر انتقـــاد كنیـــم بـــی آنكـــه بـــه دوســـتی مان آســـیب بزنـــد. 
عكـــس در كوچـــه ى هافِـــن مقابـــل كافـــه ى هانسِـــتیكا گرفتـــه 
شـــد. عكـــس، گرتـــا را نشـــان می دهـــد. صـــورت درخشـــنده اش 
همچـــون درخشـــش آفتـــاب اول صبـــح اســـت و نیـــم دیگـــرى از 
ــیار بزرگـــی  تصویـــر، ویتریـــن مغازه اى ســـت كـــه بـــا عروســـك بسـ
تزئیـــن شـــده كـــه همچـــون گرتـــا نیـــز می درخشـــد. مـــا حـــدود ســـه 
ســـال بـــا هـــم زندگـــی كردیـــم و پـــس از آن هـــر كدام مـــان بـــه جایـــی 
ـــتیكا محـــل قرار مـــان  ـــم امـــا كافـــه ى هانسِ دیگـــر نقـــل مـــكان كردی
خاطـــرات مـــا بـــود و اغلـــب صبح هـــا پیـــش از كار آنجـــا هـــم را 
می دیدیـــم. مـــا بـــه هـــم عـــادت كرده ایـــم، در كافـــه ى خودمـــان، 
كنـــار پنجـــره می نشـــینیم، كســـی مزاحـــم مـــا  روبـــه روى هـــم، 
نمی شـــود امـــا كافـــه ى هانـــس اغلـــب بیـــش از حـــد شـــلوغ اســـت.



ع عکس: شهر؛ از کجاى توبینگن عکس شماره یك، موضو
دلت می خواهد عکسی بگیرى که این عکس یادآور محل زندگی ات باشد؟ / عنوان عکس: آفتاب پرست

در آلمـــان بـــه دنیـــا آمـــده ام، در ایتالیـــا بـــزرگ شـــده ام، بـــراى مـــن ســـخت اســـت جایـــی در آلمـــان را وطـــن یـــا میهن تلقی كنم، به خصوص وقتی كه بیشـــتر عمـــرم را اینجا گذرانـــده ام. 
بنابراین، عكاســـی من حاوی خاطره ای از دوران كودكی من در ایتالیاســـت، من و مادرم هر تعطیلات برای دیدن دوســـتان خود به مزرعه می رفتیم. من با دســـته ى اســـب ها، 
خرها، گوسفندها، قوچ ها، خوك ها با همه ى این حیوانات بزرگ شده ام. و وقتی امروز در این عكس، كفش به پا كرده ام تا سوار اسبم شوم، او مرا با حركات مرموزانه اش 
بـــه خنـــده وا داشـــت. به این ترتیـــب اینگونـــه بـــه نظـــر می رســـد كـــه بـــا وجـــود همـــه ى ایـــن ســـال هایی كـــه در ایتالیـــا بـــوده ام الان آلمـــان زندگـــی می كنـــم و ایتالیـــا صددرصـــد وطـــن 
ـــری اســـت از گوسفندهای در حال نشخوار كه در اُستِر برِگ گرفته شده اســـت. ـــدارم. عكس من تصوی ـــچ جـــا تعلقـــی ن ـــه هی ـــدارم كـــه ب مـــن نیســـت امـــا ایـــن احســـاس را هـــم ن

میدهـــد( پوشـــش را رنگهـــا )همـــهی ســـفید مـــن: علاقـــهی مـــورد رنـــگ / شـــیمی ، تِتنانـــگ / 199٤/01/0٤/ زاندراکرُنِنبِرگِـــر
عکـــس مـــن از محابـــا بـــی مـــادرم وقتیکـــه کـــرده، خـــود مجـــذوب مـــرا مدتهاســـت عکاســـی چگونهباعکاسیآشناشـــدم؟
امتحانـــش درخانـــه وقتـــی گرچـــه ا ازجمعهبـــازارخریـــدم، را خـــود آنالـــوگ دوربیـــن اولیـــن کـــه داشـــتم هفـــدهســـال میگرفـــت.
کـــردم.بـــا کارنمیکـــرد.بعـــدازآنکـــهبـــرادرمعـــکاسشـــد،دوربینـــمرابـــهتعمیـــرگاهبـــرد،درنتیجـــهعکاســـیآنالـــوگراکشـــف کـــردم
از کارهـــاىمـــننظـــرمـــیداد.ازطریـــقعکاســـی بـــرادرمدربـــارهیعکسهایـــشبحـــثمیکـــردموهمچنیـــناودربـــارهنتیجـــهى
گاهشـــدن. گرفـــت.انتظـــارمازورکشـــاپ؟بـــادیدگاههـــاینـــوآشـــناشـــدن.زمانـــیبـــرایخـــودآ نتیجهگیریهـــایمشـــترکمانشـــکل

عکس شماره دو
ع عکس: خانواده موضو
عنوان عکس: پناه
عكـــس، مـــادرم را در مركـــز تصویـــر در 
آمِـــر نشـــان می دهـــد. پشـــت او درختان 
چـــپ  قســـمت  در  انبـــوه  خیـــزران 
تصویـــر بـــه وضـــوح دیـــده می شـــود.

عکس شماره سه
ع عکس: خود موضو
عنوان عکس: بدون عنوان
ــختی  ــا س ــرا ب ــگاره م ــف خودن تكلی
روبــه رو كــرد، بــه  نظــر می رســد كه 
نشــان دادن خــودم در یــك تصویــر 
بنابرایــن  نباشــد.  ســاده اى  كار 
تصمیــم گرفتــم كوله پشــتی خــود 
را كــه پیش تــر بــا آن بیــش از نیمــی 
از دنیا را ســفر كرده بودم به پشــت 
بینــدازم و از هم اتاقی ام خواهش 
او  بگیــرد.  عكســی  مــن  از  كنــم 
ندانسته انگشت خود را در مقابل 
كــه مــن در  لنــز قــرار داده اســت 
مركــز تصویــر هســتم. بااین وجود، 
عكــس پیــش رو بــه عنــوان یــک 
می كنــم. ارائــه  پرتــره  عكــس 




